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 88تفسیر سوره مائده، جلسه 

 

 «.د وَآلِهِ الطاّهِرینمَّحَمُنا دِیِّسَ وَبِهِ نسَتعَین وَصَلَّیَ اللهُ عَلَیالرَّحیمِ  الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

  تُفْلِحُاو   لَعَلَّكُامْ  الْأَلبْاا ِ  أُولِای  یاا  اللَّهَ فَاتَّقُوا الْخَبیثِ كَثْرَةُ أعَْجَبَكَ وَلَوْ وَالطَّیِّبُ الْخَبیثُ یسَْتَوِي لا قُلْ»

 تبُْادَ  الْقُرْآ ُ یُنَزَّلُ حینَ عَنهْا تسَْئَلُوا وَإِ ْ تَسُؤْكُمْ لَكُمْ تُبدَْ إِ ْ أشَْیاءَ عَنْ تسَْئَلُوا لا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا (111)

 « (111) كافِرین بهِا أَصْبَحُوا ثُمَّ قَبْلِكُمْ مِنْ قَوْمٌ سَأَلهَا قدَْ( 111)  حَلیم غَفُورٌ وَاللَّهُ عَنهْا اللَّهُ عَفاَ لَكُمْ

ها را انسا  پیدا بكند و  هاي این تر از این است كه ارتباط بررسی این آیات پایانی مائده تك به تك ساده

  و این برمبناي این بحث قرآنی است كه ما قبول بكنیم كه آیات مثل بذر در قرآ  پاشیده نشده و حساا 

 كتابی دارد و این چینش هم توسط خود رسول مكرم اسلام انجام شده.

سااخت   و به عباارتی در رر   ما بحث حج و كعبه را در این قالب طرح كردیمبه دلیل همین نوع نگاه، 

 نگاه كردیم تا این چینش معنا بدهد. 

اي  كاه كثارت ناپااو تاو را باه شاگفت بیااورد.        مساوي نیستند ولو ایان  : بگو خبیث با طیب111آیه 

 ، باشد كه رستگار شوید.شما تقوا به خرج بدهیدصاحبا  لب و مغز 

 قرآن و ادبیات طهارت

شاوند. در روایاات ماا     ها و جوامع به خبیث و طیاب تقسایم مای    در ادبیات رسمی قرآ  به فراوانی آدم

خاورد و   ها به طهارت ظاهري نمای  وقت بحث طهارت و طاهر بود  خیلی در قرآ  ین نكته لحاظ شده.هم

؛ تاا  «لیُطهَِّرَكم»شود كه این حكم آمده  بینید بحث می این خودش یك علامتی است. اگر در آیه تیمم می

ماال كارد  چاه پااو      گویند: اگر در آ  پاكی باشد در خااو  جا مفسرین می خدا شما را پاو كند. در آ 

حمال بعیادي     كشد، را می هایی خاو ویروس كه ست این را حمل بكنیم بر اینست؟ ممكن ااي ه كنندگی

تواند وجهی داشاته باشاد؛    ، این میاي را كه سگ لیسیده خاو مال كنید گویند كاسه می هستگاه  است.

 گویناد: خودتاا  را   جا بحث اضاطرار اسات و مای    مال شود، اما این چو  در هر صورت باید این كاسه خاو
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مال كنید تا پاو شوید! پس مشخص است كه این طهارت قرار نیست طهاارت ظااهري بیااورد. چاه      خاو

هاي باطنی است  ها براي طهارت این مال كرد  طاهر كرده؟! خودش را با خاو تا به حال در كل دنیاكسی 

گیرد، معلوم است كه وضو هم براي طهارت باطنی است و  شود وقتی تیمم بدل از وضو قرار می و معلوم می

 كنند. هما  كاري كه اهل تسنن می الا در هنگام وضو اگر آدم پایش را بشوید كه بهتر است!

كاه داریام    رد، حالت باطنی وضو اسات. ایان  پس معلوم است اصل آ  چیزي كه قرار است طهارت بیاو

گویناد.   شاناس مای   ، مربوط به نظافت ظاهري نیست و این را خود علماي حادیث «النظافة نصف الایما »

بلكه بحث عمل ظاهري است. وقتی علماا كاه كارشاا      كه نظافت نصف ایما  است كه شوخی نیست! این

صف دارد و این بدین معنای نیسات كاه دقیقاا دو     كه ایما  دو ن دهند هاي حدیثی است، توضیح می دقت

قسمت به معنی ریاضی است؛ چو  داریم نصف ایما  با ازدواج است. نصف ایما  هام كاه طهاارت اسات،     

  شود! پس تمام می

هاي باطنی  گویند: نصف ایما  نظافت است و آ  طهارت می)ملا مهدي نراقی در جامع السعادات( علما 

یا حمل كنایم بار ایان كاه      ه شخص عمل مطابق آ  باطن طاهر انجام بدهد.است و نصف آ  این است ك

 ها پاو بكند. هاي باطنی و شخص باطن خودش را هم با این نظافت نظافت ظاهري علامتی باشد بر نظافت

هااي   خیلی هم شاید دأ  دین نبوده كه در قرآ  كه قانو  اساسی دین است، بیاید راجاع باه نظافات   

داند كه وقتای كثیاف شاد، بایاد      این چیزها چندا  نیازي به وحی ندارد و هركس میظاهري بحث بكند. 

 خودش را تمیز بكند.

چیزهاایی اسات    نجاست، قذارت معنوي، باطن پاو و خبیث، آدم پاو و خبیث،  وپس ادبیات طهارت 

بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ مُوسَى »دارد:  914ص   ،1. در كافی، ج آمده در معار  ما كه

آ   ؛ از امام موسی بن جعفر سوال كردم«عَنِ الْمَلكََیْنِ هَلْ یَعْلمََا ِ بِالذَّنْبِ إِذَا أَرَادَ الْعَبْدُ أَ ْ یَفْعَلَهُ أَوِ الْحسََنَةِ

كند انجام دهد؟  عبد اراده می اي را كه دانند آ  عمل یا حسنه نویسند آیا می دو ملكی كه نامه اعمال را می

؛ بوي فاضلا  با بوي پاو عطار باا هام فار      «؟فَقَالَ رِیحُ الكَْنِیفِ وَ رِیحُ الطِّیبِ سَواَءٌ»فرمایند:  حضرت می
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بله  ؛ گفتم :«قلُْتُ لاَ قَالَ إِ َّ الْعَبدَْ إِذَا هَمَّ باِلْحسََنَةِ»ندارد؟ )دقت بكنید كه هنوز عبد عملی را انجام نداده( 

خَرَجَ نَفسَُاهُ  » اي را انجام بدهد كند كه برود حسنه كند؛ یعنی قصد می گفت: عبد وقتی همت به حسنه می

فهمناد! و   ها را هم می فهمند این شود. )كسانی كه بوها را می با بوي خوش همراه می نَفَس او  ؛«طیَِّبَ الرِّیحِ

اش كسای را كاه ساؤال دارد را     ماثلا وقتای چهاره   فهمیم؛  ها را ما هم می اي از آ  حتی مختصري و شمه

هاا را متوجاه    خواهد بگوید. آدم از چهاره و ناوع حار  زد  ایان     فهمیم انگار یك چیزي می بینیم، می می

شاود، متوجاه    از بوي گند یا بوي خوشی كه از طر  متصاعد می  شود. كسانی هم كه بوشناس هستند، می

فاَس بناده خاارج    ؛ وقتای ن «لرِّیحِ فَقَالَ صاَحِبُ الْیمَِینِ لِصاَحِبِ الشِّامَالِ قُامْ  خَرَجَ نَفسَُهُ طیَِّبَ ا» شوند( می

؛ این اراده كار «فإَِنَّهُ قدَْ هَمَّ باِلْحسََنَةِ»گوید: بلندشو برو  شود فرشته دست راست به ملك دست چپ می می

تا زمانی  كند برایش ؛ شروع به نوشتن می«مِدَادَهُ فَأَثْبَتهَاَ لَهُفَإِذَا فَعَلهَاَ كَا َ لسِاَنُهُ قَلَمَهُ وَ رِیقُهُ » حسنه كرده

خَارَجَ نَفسَُاهُ مُناْتِنَ    »كناد   ؛ و وقتی همت و قصد گناهی می«وَإِذَا هَمَّ بِالسَّیِّئَةِ» كه آ  حسنه را انجام دهد

؛ «حِبِ الْیمَِینِ قِفْ فإَِنَّهُ قَدْ هَمَّ بِالسَّیِّئَةِفَیَقُولُ صاَحِبُ الشِّمَالِ لِصاَ»آید.  ؛ از نفَس او بوي گندي در می«الرِّیحِ

گوید: بایست. این فقط همت بر بدي كارده، هناوز سایئه انجاام      ملك دست راست به ملك دست چپ می

م داد شاروع باه نوشاتن    ؛ وقتی انجاا «فَإِذَا هُوَ فَعَلهَاَ كَا َ لسِاَنُهُ قَلَمَهُ وَرِیقُهُ مِدَادَهُ وَأَثْبَتهَاَ عَلَیْهِ»نداده است 

 كند. می

 کند دین صرف اقتضائات را بیان می

پاكا  با هم و ناپاكا  باا هام هار     ؛ها ها و طیب گوید: خبیث شود كه می پس ادبیاتی در قرآ  یافت می

خواهند گیر هم بیفتند و دارد  گاهی بحث این است كه یك ز  و شوهري می منتها ،كدام اجتماعاتی دارند

و ایان باه    (12)ناور:  «الْخَبِیثاَتُ لِلْخَبِیثِینَ وَالْخَبِیثُو َ لِلْخَبِیثاَتِ وَالطَّیِّباَتُ لِلطَّیِّبِینَ وَالطَّیِّبُو َ لِلطَّیِّبَااتِ »كه 

شاود، ناه    پذیر است؛ یعنی با یك مورد نقاض مای   عنوا  یك قاعده اجتماعی است و قواعد اجتماعی نقض

 كه قواعد اجتماعی در حد اقتضائات است.پذیرند! بل كه قواعد نقض این
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هاایی اشاكال    ها چپ و راست باه بحاث   ام كه بحث اقتضاء را دقت بفرمایید؛ چو  آدم بارها عرض كرده

كند؛ مثلا اگر بگویناد ورزش   ها جوابش این است كه دین صر  اقتضائات را بیا  می گیرند كه همه آ  می

ت یا حر  درستی است؟ این حر  درسات اسات اماا  ناه     شود، آیا حر  اشتباهی اس موجب سلامتی می

باه  كارد  یكهاو مساافتی را     هرجور ورزشی! بالاخره ورزش كرد  شرایط دارد؛ یعنی كسی كه بدو  گارم 

كه بگاوییم ورزش   ، ولی این منافاتی ندارد با اینكند دود، این به سلامتی خودش لطمه وارد می میسرعت 

همین بحث است. روزه عامل سلامتی هسات، باه   « صوموا تصحوا»سر كه بر  موجب سلامتی است كما این

كه كسی درست ورزش كناد. مان از یاك متخصاص تغذیاه       شرطی كه كسی درست روزه بگیرد؛ مثل این

اگر بد  روزه بگیرد، فاكتورهاي تغذیه ایم كه در مدت یك ماهه  پرسیدم، گفت: ما این را آزمایش هم كرده

گر كسی در سحر خودش را به رگبار ببندد و بعد از ظهر باه بعاد در فكار ایان     شود. حالا ا بد  تنظیم می

 شود. است كه افطار چه بخورد؟! خو  این آدم بعد ماه رمضا  مریض می

وقتای باا   « یِّباَتِالْخَبِیثاَتُ لِلْخَبِیثِینَ وَالْخَبِیثُو َ لِلْخَبِیثاَتِ وَالطَّیِّباَتُ لِلطَّیِّبِینَ وَالطَّیِّبُو َ لِلطَّ»در این آیه 

رسد با توجه به فضاي سوره، اشاره به بحث خبیث و طیب در نكاح اسات   هاي ملكیت آمده، به نظر می لام

شاود؛ چاو  اولا در ازواج انبیااء     و این قاعده نقض نمی افتند و كاملا دو طرفه ها گیر همدیگر می كه ناپاو

خیلای   لاذا بعضای  « ما زَنَی إمرأة نبَای  قَاط   »خطاكار نبوده! از جهت عفت داریم كه همسر هیچ پیغمبري 

المؤمنین هستند و این لقب یك نسبت تشاریفی   ها ام زنند! بالاخره این راحت راجع به ازواج نبی حر  می

المؤمنین داده  ها لقب ام ها ازدواج نكنید، ولی به آ  توانستند فقط بگویند كه بعد از پیغمبر با این است. می

؛ «ولها مان بعاد حرمتهاا الاولای    »گویند:  ها رعایت بشود. همانطور كه امیرالمؤمنین می ده تا حرمت اینش

 حرمت اولی عایشه باید سر جاي خودش باقی بماند.

 کند  تر می تراکم باطل کار حق را ساده

باا تفااوت   آورد، با یاك تفااوتی اسات.     آورد و خبیث خبیث را گیر می كه طیب طیب را گیر می اما این

هاا   كه مدار عالم بر نظام حق و باطل است. این تئوري خدا را باید در قرآ  دنبال بكنیم كه اصلا خبیث این
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 یسَاْتَوِي  لا قاُلْ »»انگیاز بشاوند    شوند؟ و اتفاقا هرچه با هم جمع بشوند و شگفت چگونه دور هم جمع می

هایی كه خدا  ، در قاعده«تُفْلِحُو  لَعَلَّكُمْ الْأَلْبا ِ أُولِی یا اللَّهَ فَاتَّقُوا الْخَبیثِ كَثْرَةُ أعَْجَبَكَ وَلَوْ وَالطَّیِّبُ الْخَبیثُ

شاوند، در یكای از سانن الهای، كاار       گوید، این بهتر است! یعنی آ  لحظاتی كه دارند با هم جمع مای  می

اوج شاود.   تار مای   ار سااده شاود، كا   تر مای  ها هرچقدر خفن بینید جنگ شود! به عنوا  مثال می تر می ساده

شود! یعنای آ  ماوقعی كاه اجتمااع      هاي اسلام جنگ احزا  است. در جنگ احزا  اصلا جنگ نمی جنگ

 شود و این به لحاظ قرآنی بحث دارد. تر می اي است كه كار ساده هما  نقطه گیرد،  باطل صورت می

شاود و   خبیاث باا هام جماع مای     شود، یا  شود، یا حق با هم جمع می وقتی نظام باطل با هم جمع می

 شود آور می اعجا 

آور  شاود و اعجاا    بارها قرآ  طرح كرده و ما در سوره توبه بحث كردیم كه وقتی باطل با هم جمع می

ها را خرا  كنیم  دهد، نه براي این است كه فقط آخرت این ها این امكانات را می شود و وقتی خدا به آ  می

عجیب شد  و امكانات پیدا كارد  باطال باراي      آمده كلا جمع شد ، 85و  55چنانچه در سوره توبه آیه 

فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلاَدُهُمْ إنَِّماَ »ها را خرا  كنیم، بلكه جالب تر این است كه  این نیست كه آخرت آ 

ها تو را به تعجب  ؛ این اموال و اولاد این«قَ أَنْفسُُهُمْ وَهُمْ كَافِرُو َیُرِیدُ اللَّهُ لِیُعذَِّبَهُمْ بهِاَ فِی الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَتَزْهَ

دهد دشمنا ، چاه داخلای، چاه خاارجی امكاناتشاا        . در بحث اموال و اولاد اتفاقا قرآ  نشا  می1واندارد

دنیاا   خیلی زیاد است، اما دقت بفرمایید تحلیل قرآ  از این امكانات این است كه این است كاه در هماین  

خواهیم جمع و جور بكنیم كه  ها را می كه اصلا ما این عذابشا  كنیم! مثلا زیر بار آ  خفه شود! و دیگر این

 141)خطباه  «لا تسَْتَوْحشُِوا فِى طَرِیقِ الهُْدى لِقِلَّةِ أَهْلِهِ»اولا امتحا  براي مؤمن است كه ببیند و كم نیاورد 

برود و هم همه چیز در آ  جور باشد كه امتحا    هم در یك نظام ایمانی. اگر قرار بود یك مؤمن البلاغه( نهج

نبود! امتحا  براي جایی است كه باید در جایی زحمت بكشی، حمالی یك جریانی را بكنی، یا جهااد فای   

شوي!  گذراند و تو هم داري بدبخت می بینی طر  مقابلت دارد خوش می كه می سبیل الله بكنی و حال آ 

شود كه اگر قارار باود خادا آدم را از ناوري      نی است كه فراوا  در كلمات امیرالمؤمنین دیده میاین امتحا
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؛ هماه در برابار آدم سار فارود     )خطباه قاصاعه(  « لَوْ فَعَلَ لَظلََّتْ لَاهُ الْأعَْناَا ُ خاَضاِعَة    وَ»كرد كه ...    خلق می

خواست مكاه   فت بر او سجده كنید! اگر خدا میگ آفرید و بعد می آوردند. آدم را باید از یك گِل بدبو می می

رفتند! اما گذاشات   ترین نقاط دنیا، همه مكه می را بگذارد در جزائر هاوایی، در بهترین و خوش آ  و رنگ

كه  زند براي این هاي فراوانی امیرالمؤمنین می و گفت: حالا برو مكه! و مثال (33)ابراهیم: «بِوَادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ»

 ها باید با یك امتحانی همراه باشد. هد كه ایننشا  د

إِنَّهُمْ كَفَرُوا »ها  ها نرو و برایشا  استغفار نكن، این گوید: سر قبر این به پیغمبر می 89در سوره توبه، آیه 

ها منافقینی در همین جامعه ایمانی بودناد. و   رفتند؛ این ها زیر بار خدا و رسول هم نمی این ؛«بِاللَّهِ وَرسَُولِهِ

أَوْلَادُهُمْ إنَِّماَ یُرِیدُ اللَّهُ أَ ْ یُعذَِّبَهُمْ بهِاَ فِی الادُّنْیاَ وَتَزْهاَقَ أَنْفسُاُهُمْ    لا وَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَ»در آیه بعد دارد: 

خواهد در همین حیات دنیا كافرا  با همین مال فراوا  عذا  كند! و این تاو را باه    ؛ خدا می«رُو َوَهُمْ كَافِ

 هاست. ها را در حال كفر بگیرد و این قسمت عذا  این دنیاي آ  كه جا  این شگفت نیاورد! و این

ها را داغاا    خواهد این ها می بینیم این است كه خدا با اجتماع این خبیث پس یك چیزي كه داریم می

 كند. 

كلیاد آیاات    سوره مباركه رعد ببینید كه از غارر و شااه   13شما جریا  عمومی حق و باطل را در آیات 

؛ آ  از آسما  نازل «أَنْزَلَ مِنَ السَّماَءِ ماَءً فسَاَلَتْ أَوْدِیَةٌ بِقدََرِهاَ فاَحْتمََلَ السَّیْلُ زَبدًَا رَابِیاً»شود:  محسو  می

 به اندازه خودش سیلا  پیدا كرد.  ر واديشد این آ  ه

كند، منتها  كند، خدا فقط آ  از آسما  نازل می دقت كنید كه خدا از آسما  خس و خاشاو نازل نمی

؛ یاك كاف   «فاَحْتَماَلَ السَّایْلُ زبََادًا رَابیًِاا    »گیارد،   آید و در این وادي و در پهنه زماین قارار مای    وقتی می

آورد. خدا به زمین كف نازل نكرد، ولی اقتضاء این زمین این اسات كاه در    می اي را با خودش بالا برجسته

ي چشامگیر! و در اداماه یاك     یعنی هم الا  آ  دارید و هم كف برآماده ت؛ جا شیطا  و شیطنت هس این

آیید و آ  را در كوره  ؛ تا می«دٌ مِثْلُهُوَمِمَّا یُوقدُِو َ عَلَیْهِ فِی النَّارِ ابْتِغاَءَ حِلْیَةٍ أَوْ مَتاَعٍ زَبَ»آورد:  مثال دیگر می

خواهید آ  را خالص بكنیاد و آیااتی    اي كه می اندازید شما یك مقدار آ  را تخلیص بكنید؛ مثل جامعه می
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گذارم شما به این سبك بمانید! اصلا دنیا دار بلا و ابتلاء  گوید: من نمی دهد كه خدا می داریم كه نشا  می

هایی و در دساتگاه ساانترفیور حتماا ماؤمنین      چرخی بزنند و در صحنه ها در آ  بیایند كه آدم است و این

؛ خادا  «ابْتِغاَءَ حِلْیَةٍ أَوْ مَتاَعٍ زَبدٌَ مِثْلُهُ»بندي بشوند. این جور نباشد كه همه قاطی باشند!  جداسازي و طبقه

رود، یك  ه تخلیص میها در كور ها در بیاید؛ لذا وقتی این خواهد یك زر و زیور و یك متاع خوبی از این می

است؛ یعنای  « برآمده»آید. دقت بكنید كه خدا اصرار دارد كه بگوید این كف  كف برآمده از روي آ  در می

؛ «كَذَلِكَ یَضْرِ ُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْباَطاِلَ »گوید:  ؛ خیلی بزرگ است! وبعد می«رابی»گیرد و هم  هم بالا قرار می

زنم. حالا آیا داستا  حق و باطال   اهم مثال بزنم با همین دو تا، مثال میجریا  حق و باطل را اگر من بخو

 افتد. ها جریا  حق و باطلی است كه در زمین دارد اتفا  می تا همین جا تمام شد؟ نخیر! دقا بفرمایید این

 و تاریخ بندی آیات اهمیت پاراگراف

هاا را كاه در    «والعاقبه للمتقین»ث ي بحث در روي همین دنیاست؛ چنانچه بح ها همه ادامه این بحث 

كردیم، با شواهد نشا  دادیم كه در یك طر  عاقبت متقین در پایا  جریا  هستی و معااد   قرآ  نگاه می

بود و در طر  دیگر عاقبت متقین در پایا  تاریخ و جریا  حضرت مهدي بود. و در همه فصول این كتا  

بندي و فصل بندي این كتا  را چه كسای   ی دارد كه پاراگرا این والعاقبه للمتقین وجود دارد، ولی بستگ

شاده زیااد اسات كاه آدم را گایج       بندي هاي بد پاراگرا  ها از این كتا  بكند؟! بالاخره در دست ما حوزوي

ها را تنظیم بكند تا آدم این كتا  را درسات بخواناد؛ لاذا     كنند و باید یك مصحح بیاید و این پاراگرا  می

 13اسات، ناه    53كه پایا  یك پااراگرا ، بهمان    مهم است؛ مثلا این  خوانیم، طور تاریخ را میكه ما چ این

هاا را درسات بچاین تاا انتهااي هار        خودي بود! پس پااراگرا   شهریور! كه به این نتیجه برسی كه كار بی

 اش بز  و بكش است!  جملات وسط كه همه«. والعاقبه للمتقین»پاراگرا  بشود 

امام حسین را اتمام امام حسین نگذار! تا بگویی باطل پیروز شد! كجا باطل پیاروز شاد؟!    شما پاراگرا 

گوید؟! اگر شما پاراگرا  تاریخ را با اتمام امام حسین ببنادي، دقیقاا یعنای     كجاي دنیا به این پیروزي می

را دوسات   نفار ماا   11گویناد: حتای    اي به دست امام سجاد افتاد كه حضرت مای  كه مدینه شكست! و این
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جا پایا  پاراگرا  است؟! بایاد پااراگرا  جاوري بساته بشاود كاه بشاود         گوید این نداشتند! چه كسی می

 شود. ؛ لذا پاراگرا  كربلا در انتهاي دوره امام سجاد بسته می«للمتقین والعاقبة »

 «والعاقبة للمتقین»پس باید تاریخ را چطور بنویسیم؟ به مدل قرآنی و با پایا ِ 

؛ ایان زباد   «فَأَمَّا الزَّبدَُ فَیذَهَْبُ جُفاَءً»كند كه  این آیه سوره رعد هم دارد بحث همین دنیا را دارد میدر 

ها برآمده است، ولی ارتباطی با همدیگر ندارد؛ یعنی  رود. چرا؟ درست است كه این كف وكف به كناري می

 ها كه با هم ارتباطی ندارند! ها مثل یكسري آشغال هستند كه یك جا با هم كپه شده. این این

تَحسْاَبُهُمْ جَمِیعًاا وَقُلاُوبُهُمْ    »ولی تا چه كسی باور كند؟! كاه    گوید، براي همین قرآ  این ادبیات را می

هاا   ها جمیع هستند، ولی قلبشا  پراكناده اسات؛ یعنای ایان     كنید كه این ؛ شما گما  می(19)حشر: «شتََّى

ندارند. زیر این خاشاو آبی وجود دارد كه ایان آ ، باه هام پیوساته و مارتبط      ریشه ندارند. با هم ارتباط 

كناد عجاب    ها و خاشاو در هم رفته است و آدم فكار مای   ولی روي این آ  درست است این چو  است، 

بناي عظیمی است، ولی این هیچ نیست! این اصلا پایین ندارد! این اصلا فونداسیو  ندارد! تا چه كسی این 

؛ (18)انبیاء: «بَلْ نَقذِْ ُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباَطِلِ فیََدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ»گوید:  بكند؟! ولی قرآ  به راحتی می را باور

« اذا فجائیه»جا اذا  كند؛ مثل حبابی كه بر مغز آ  بكوبید! این كو  می آوریم و او باطل را مغز ما حق را می

سال  15است كه گاهی  «یكهوهاي تاریخی» ها هم «یكهو»دیگر نیست! این   كوبی، است؛ یعنی تا یكهو می

 كشد!  طول می

هاا را یاك نفار در     رسد كه بسیاري از آ  هاي خدا سریع می اگر در بستر تاریخ نگاه بكنید، آنقدر وعده

« فجائیاه  اذا»بینیاد واقعاا    كند، مای  ها نگاه می تواند ببیند! آدم وقتی در عظمت این وعده عمر خودش می

هااي خادا را    بینای وعاده   بینی كه این اتفا  افتاد! یكهو می بینی كه نیست! یكهو می است؛ یعنی یكهو می

 شود.  دیده می« یكهو»ها  ها را ببینی، این دیدي! اگر با فاصله و از سطح بالاتر این

نیم! اگر درتاریخ قارآ   كه جنگ احد بپا ك افتد، البته اگر حق بیاید! نه این این مغزكو  شد  اتفا  می

ولی اصلا عاادي نیسات كاه جامعاه مكاه باا آ          آنقدر گفته شده كه براي ما عادي شده، هم نگاه بكنید، 
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گذرانند. كفار  آیند اوقاتشا  را در مكه می المللی دنیا. دقت كنید كه تمام دنیا می پیچیدگی و مركزیت بین

 اند. صیتی دارند كه یك نظام اقتصادي چیدههاي كاردانی هستند و براي خودشا  شخ قریش آدم

مگر اسلام با چند نفر شروع شد؟ پیامبر را كه كناار   گویند:  امام ذیل كتا  البیع فرمایشی دارند كه می

سال  13ها فقط بعد از  كه این یك ز ! یعنی اسلام با یك ز  و یك بچه شروع شدیك بچه بود و   بگذارید،

لی عظمت دارد! و بعد از شش سال دیگر، با صلح حدیبیاه كاار مكاه تماام     حكومت تشكیل دادند! این خی

 شد! و شبه جزیره افتاد دست اسلام!

شاود و   ؛ باطل مغزكاو  مای  «بَلْ نَقذِْ ُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباَطِلِ فیََدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ»این اثر این است كه  

طلبی؛ مثل ملت ما بدو  این  بكنیم! اگر همین الا  هم ملت حقتا این را ما چه جوري باور  تركد. یكهو می

 بینید اگر باطل در برابرشا  جمع هم بشوند اتفاقا بهتر است. كه بخواهد جنگ احد بپا كند، بایستد می

بینید  ؛ می«هُ الْأَمثَْالَوَأَمَّا ماَ یَنْفَعُ النَّاسَ فَیَمكُْثُ فِی الْأَرْضِ كذََلِكَ یَضْرِ ُ اللَّ»رعد دارد  13در پایا  آیه 

 بحث مال زمین و همین دنیاست و براي قیامت نیست. 

؛ كفار اموالشاا   «إِ َّ الَّذِینَ كَفَرُوا یُنْفِقُو َ أَمْوَالَهُمْ لِیَصُدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ»سوره انفال را بیاورید!  32آیه 

  كنند، ؛ هزینه می«ونهَاَ ثُمَّ تَكُو ُ عَلَیْهِمْ حسَْرَة  ثُمَّ یُغْلَبُو َفسََیُنْفِقُ»كنند كه راه خدا را سد كنند  را هزینه می

وَالَّاذِینَ كَفَارُوا إِلَاى جهََانَّمَ     »شاوند   منتها این برایشا  حسرت است و بعد هم )در همین دنیا( مغلو  مای 

 روند. ؛ بعدش هم به جهنم می«یُحشَْرُو َ

 وعده نصرت الهی در همین دنیا

ات  قدر وعده به قیامت ندهید! نگو كه آقا شما وظیفه شوند! این كه در همین دنیا مغلو  می دقت كنید

 روي! نه! اول دنیاي ما را درست كن بعد حواله به بهشت بده! را انجام بده و بعد هم به بهشت می

ا اي اسات كاه بایاد آدم جلاوي چشام خاودش آ  ر       العاده آیات فو  13تا   11آیات معرو  صف آیه  

یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا هَلْ أَدُل كُمْ عَلَى تِجاَارَةٍ تُنْجاِیكُمْ ماِنْ عَاذاَ ٍ     »برجسته كند و این هم از غرر آیات است. 

تؤُْمنِاُوَ  باِللَّاهِ ورَسَاُولِهِ وَتجُاَهاِدُوَ  فاِی ساَبیِلِ اللَّاهِ        »خواهید یك تجارت به شما نشا  دهم؟  ؛ می«؟مأَلِی
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و سرمایه بیا وساط! شاما    ؛ بعد هم با تمام مال و جا «بِأَمْوَالِكُمْ وأََنْفسُِكُمْ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إِ ْ كُنْتُمْ تَعْلَمُو َ

یَغْفِرْ لكَُامْ  »ا 1آورم  كنم؟ من دو تا چیز وسط می ها را وسط آوردي؟ حالا من چه كار می براي تجارت این

؛ «جنََّاتٍ تجَرِْي منِْ تحَتْهِاَ الأْنَهْاَرُ وَمسَاَكنَِ طیَِّباَة  فاِی جنََّااتِ عاَدٍْ  ذَلاِكَ الْفاَوزُْ العْظَاِیمُ       ذُنُوبَكُمْ وَیدُخِْلْكُمْ 

و یك چیاز دیگاري كاه      ؛«وَأُخْرَى تُحِبُّونهَاَ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتحٌْ قَرِیبٌ وَبشَِّرِ الْمُؤْمنِِینَ» -1برمتا  بهشت  می

كه دائم ما را به بهشت  ید و آ  چیست؟ یك نصر قریب و یك فتح قریب! فُجْئَة ؛ یعنی اینخیلی دوست دار

حواله نكنید! در همین دنیا باید براي مؤمن فتوحات اتفاا  بیفتاد! بسایاري از فتوحاات را خودماا  بایاد       

 بینیم. میبینند و ما از برزخ  بینیم! آیندگا  می ها را هم ما نمی ببینیم، البته تعدادي از این

)آل «فَرحِِینَ بِماَ آتاَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَیسَْتَبشِْرُو َ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُوا بِهِمْ»جا هم خوشحالی دارد.  تازه آ 

كنند، به خاطر هما  كسانی كه در دنیا هستند. اصلا مگار   ؛ شهدا در برزخ هم دارند شادي می(131عمرا : 

 میریم؟ ما می

كاه   ؛ براي این«لیَِمِیزَ اللَّهُ الْخَبیِثَ مِنَ الطَّیِّبِ»، دارد: «یُحشَْرُو َ ...یُغْلَبُو َ»انفال و بعد از  32از آیه بعد 

ى وَیَجْعَلَ الْخَبِیثَ بَعْضَهُ عَلَ»ها سنت الهی است كه  خدا خبیث را از طیب جدا كند و بعد چه كار كند؟ این

فَیَجْعلََاهُ فِای   »ها را متراكم بكند و  ها را قشنگ كنار همدیگر بیاورد، بعد این خبیث  ؛«بَعْضٍ فَیَرْكُمَهُ جمَِیعاً

ها را متاراكم كناد و بریازد دور! مثال      خواهد این ها را به جهنم بریزد؛ یعنی می ؛ بعد یكهو همه آ «جَهَنَّمَ

د، بلكاه هماه را یكجاا جماع     گیرد تا تكه تكه در آ  بریز انداز را به دست نمی خاو كند، كسی كه جارو می

كند! قشنگ معلوم است و همه هام   ها را بزرگ می كند و این به این معنی نیست كه دارد آت و آشغال می

 خواهد یكهو بریزد سطل آشغال!  اي است كه می فهمند كه این پروسه پروسه این را می

ا در این موقع خوشاحال باشاید   ها را كنار هم متراكم كند. اتفاق هاي خداست كه این این هم جزء سنت

هااي خیلای جادي برقارار بكنناد،       ها با هم متراكم بشوند و دست به دست هم بدهند و ائتلا  كه اگر این

كنند! در جنگ احزا  درست اسات كاه خادا     جا هما  جایی است كه جنگ احزا  دارند بپا می دقیقا این

طلباد كاه ایان طار  روي      رساند؛ لذا این می می رساند، ولی با كمترین هزینه نصرت كار را به خرخره می
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هاا بایاد    باازي  شوند. در این جور دیپلماات  ها با هم جمع می مواضع خودش بایستد و اتفاقا اگر بایستید آ 

 ام! تأمل كرد. خیلی خوشم آمد كه آقا گفتند: من دیپلمات نیستم! من انقلابی

ها به عنوا  سنن الهی  زنیم، ولی باید روي این میالبته ما مسئول كشور نیستیم، بنابر این راحت حر  

هاي الهی بحث بشود  كه آیا این جوري بهتر است كه دائماا پایش ایان و آ  بارود و سااخت و       و سیاست

دهاد؟ البتاه مان     تار نتیجاه مای    هاا ساریع   پاخت كند؟! یا بایستد و بجنگد؟! و بعد كدام یك از این روش

لااقل این در قرآ  هست كه وقتی این كفار با هم جماع مای شاوند     خواهم یك نظر قاطع بدهم، ولی نمی

شوند. در جنگ احزا  هم وقتی این كفار با هم جمع شدند، كار به حادي باالا گرفات كاه      زودتر نابود می

كند. اگر در آیات ابتدایی سوره احزا  نگااه بكنیاد، دارد:    قرا  از آ  به عنوا  یك صحنه استثنایی یاد می

وَإِذْ » ؛ وقتی كه از بالا و پایین، از در و دیوار و از همه جا آمدناد «ءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْذْ جاَإِ»

 ؛ جاا  هماه باه گلویشاا  رساید     «وَبَلَغاَتِ الْقُلُاو ُ الْحنََااجِرَ   » ها دیگر سیاهی رفات!  ؛ چشم«زَاغَتِ الْأبَْصَارُ

گوید:  ؛ بعد خدا می«هُنَالِكَ ابْتُلِیَ الْمُؤْمِنُو َ»؛ و دیگر نسبت به خدا گما  بد كردند «الظ نُوناَوَتَظُن و َ بِاللَّهِ »

ها را به یك زلزله شدیدي  ؛ و آ «وَزُلْزِلُوا زِلْزَال ا شدَِیدًا»جا ما مؤمنین را آزمایش كردیم  آ  حالا درست شد!

 انداختیم و ملت لرزیدند.

خواهد براي شما داستا   كند كه نمی ها را نقل می كند؟ قرآ  وقتی این را نقل می ها قرآ  براي چه این

هاي هزار  رود داستا  خواهد، می نقل كند! اصلا معنی ندارد كه قرآ  بخواهد داستا  بگوید. آدم داستا  می

خاورد   د مای هاي قرآ  به عنوا  سنت در زندگی ماا راه دارد، باه در   خواند. اگر این داستا  و یك شب می

خاورد كاه شاماره     خورد! در این صورت آیات قارآ  باه ایان انادازه باه درد مای       وگرنه به هیچ دردي نمی

 شناسنامه مادربزرگ رونالدو!

 عالم سپاه و ستاد خداست

اذْكُارُوا نِعمَْاةَ اللَّاهِ    یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا »احزا  را ببینید  4آیه « الْخَبیثِ كَثْرَةُ أعَْجَبَكَ»باز براي توضیح 

فَأَرسْاَلْناَ  »ها ماا باا چاه آمادیم؟      قسم، و در برابر آ  در این جنگ همه با هم هم ؛«عَلَیْكُمْ إِذْ جاَءَتْكُمْ جُنُودٌ
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ها با جناود   كند! یعنی وقتی این ما هم با باد آمدیم! یعنی اینقدر خدا با این كفار شوخی می  ؛«عَلَیْهِمْ رِیحاً

 ما با باد آمدیم! آمدند، 

گویاد:   كه موسی را بگیرد و خادا مای   كشد براي این بینید یك فرعو ، آنقدر از بنی اسرائیل را می یا می

گاذارم موسای را خاودت، در خاناه خاودت بازرگ كنای! خادایا یاك ضار             حالا كه این جوري شد، می

 كند!  دهد كه آدم تعجب می هایی نشا  می شصت

ها ایما  به غیب لازم دارد و بایاد   ؛ با یك لشكرهاي نامرئی! این«مْ رِیحاً وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهاَفَأَرسَْلْناَ عَلَیهِْ»

بتوانی پاي آ  بایستی! اگر كسی جنود غیبی را كنار بگذارد، بسیاري از آیات قرآ  را باید با صراحت تماام  

لم سپاه و ستاد خداست. در سوره انفاال  همه عا  ؛«ولله جنود السموات و الارض»كنار بگذارد، در حالی كه 

دارد كه كفار در جایی ایستاده بودند كه زیر پایشا  رمال و شن روا  بود و مؤمنین جایی ایساتاده بودناد   

ها گال و شاُل    گوید: من بارا  آوردم و رمل زیر پاي این كه سفت بود، كافی بود یك بارا  بیاید! و خدا می

 كه از بالا و پایین سر مؤمنا  ریختند.  شد. به همین راحتی! در زمانی

؛ و مناافقین  (11)احازا :  «وَإِذْ یَقُولُ المُْنَافِقُو َ وَالَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ماَ وعَدََناَ اللَّهُ وَرسَُولُهُ إِلَّاا غُارُورًا  »

چقدر زیبا دارد  11آیه  خدا ما را فریب داد! )دقت بفرمایید!( كه در )وقتی تجمیع احزا  را دیدند( گفتند: 

زَادهَُامْ إِلَّاا إِیماَن اا     وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُو َ الْأَحْزاَ َ قَالُوا هذََا ماَ وعَدََناَ اللَّهُ وَرسَُولُهُ وَصدََ َ اللَّهُ وَرسَُاولُهُ وَمَاا  »كه 

اي است كه خادا و   ما  وعدهگفتند: اتفاقا این ه ؛ ولی مؤمنین وقتی تجمیع این احزا  را دیدند،«وَتسَلِْیماً

«! هذََا ماَ وعَدََناَ اللَّهُ وَرسَُولُهُ»كه وقتی پیروزي دیدند گفتند:  رسول به ما دادند! به آیه دقت بفرمایید! نه این

؛ وقتی احزا  رادیدند گفتند: این هما  وعاده خداسات! باه ماا گفتاه      «وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُو َ الْأَحْزاَ َ»بلكه 

؛ و در «وَماَ زَادَهُمْ إِلَّا إِیماَن ا وَتسَلِْیماً»شوند!  كه اگر پاي یك چیزي بایستید همه در برابرتا  جمع می بودند

ها هم  شوند و بعد این صحنه ها جمع می ها هیچ چیز اضافه نشد مگر ایما  و تسلیم! گفته بودند كه این این

ها بر عهد خاود   و این  ؛(13)هما : «لٌ صَدَقُوا ماَ عاَهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِمِنَ الْمُؤْمنِِینَ رِجاَ»شود!  معلوم است چه می

؛ (15)هما : «وَكَا َ عهَدُْ اللَّهِ مسَْئُول ا وَلَقدَْ كاَنُوا عاَهدَُوا اللَّهَ منِْ قَبلُْ لاَ یُوَل و َ الْأَدبَْارَ»ماندند. عهدشا  چه بود؟ 
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دانید كاه ادباار تعبیاري     گرفتند كه پشت به دشمن نكنند واین عهدي مورد سؤال است )می ها عهد از این

 شود.( تحقیرآمیز است! دُبُر به اسفل اجزاء پشت گفته می

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِینَ كَفَرُوا بِغَیْظِهِمْ لَمْ یَنَالُوا خَیاْر ا  »همین سوره دارد:  15كشد در آیه  وقتی كار به احزا  می

ها داشتند، )یعنی با شدت غیظ آماده بودناد كاه     و خدا با تمام غیظی كه آ   ؛«وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمنِِینَ الْقتَِالَ

ها به هیچ خیري هام نرسایدند و از آ  طار  خادا اصالا       ها را و این كار را یكسره كنند( خدا رد كرد این

جنگ احزا  اصالا مقاتلاه و درگیاري صاورت      دانید كه در نگذاشت كار مؤمنین به قتال كشیده شود! می

ضَرْبَةُ عَلِیٍّ یَوْمَ الْخنَْادَ ِ أَفْضاَلُ ماِنْ    »اي بر سینه امیرالمؤمنین نشست كه  نگرفت! فقط یك مدال برجسته

فقط چندتا تیر از این طر  و آ  طر  پرتا  شد و سعد بن معاذ باا هماین تیرهاا در آ     « عِبَادَةِ الثَّقلََیْن

؛ آدم شیرینی این «وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمنِِینَ الْقتَِالَ وَكَا َ اللَّهُ قَوِیًّا عَزِیز ا»ز شد و بعدا  هم شهید شد. جنگ جانبا

؛ و خداوناد قاوي و عزیاز    «وَكَا َ اللَّهُ قَوِیًّا عَزِیز ا»كند! انگار چندتا قند گذاشتی زیر زبانت!  آیات را حس می

 است.

گیرد، آیات معرو  آل  كفار دقیقا در زمانی كه كار در نقطه سختی قرار می مثال دیگر براي جمع شد 

كه قرآ   ها را به این دید نگاه بكنید كه قرآ  براي امروز شما چه پیامی دارد؟ نه این عمرا  را ببینید! و این

 كند! چه اتفاقاتی را دارد نقل می

الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَات ا باَلْ أَحیَْااءٌ عنِْادَ رَبِّهِامْ     وَلاَ تَحسَْبَنَّ »آل عمرا  نگاه بكنید!  124از آیه 

هاا داده   از آ  فضلی كه خدا باه آ    ؛«فَرحِِینَ بِماَ آتاَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ»اند  ؛ فكر نكنید شهدا مرده«یُرْزَقُو َ

كنند.  و براي كسانی كه هنوز به آنا  نپوستند شادي می« وا بِهِمْوَیسَْتَبشِْرُو َ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُ»اند  سرخوش

؛ اجار  «یسَْتَبشِْرُو َ بِنعِْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَ َّ اللَّهَ لاَ یُضِیعُ أَجْرَ الْمُاؤْمنِِینَ »كنید شادي شهدا را ؟!  حال می

 كند. اي از مؤمنین را دارد نقل می دسته

هاا   و ایان « وا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعدِْ ماَ أَصاَبَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِینَ أَحسَْنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِیمٌالَّذِینَ اسْتَجاَبُ»

كسانی هستند كه در جنگ احد شهید شدند، در احد شایعه شد كه ابوسفیا  سپاه جمع كرده و آمده كه 
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ها زخم خوردند. این كسانی كه بعد  كه این ؛ بعد از این«ماَ أَصاَبَهُمُ الْقَرْحُمِنْ بَعدِْ »ریشه شما را بكند بعد از 

هاا چاه    كنند یك قیمت دیگري دارند! حالا این اند دارند خدا و رسول را استجابت می كه زخم خورده از این

فاَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِیماَن ا وَقَالُوا حسَْبُناَ اللَّاهُ  الَّذِینَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِ َّ النَّاسَ قدَْ جمََعُوا لَكُمْ »كسانی هستند؟ 

اناد،   شود همه مردم علیه شما جمع شاده  ها گفته می ها كسانی هستند كه وقتی به این  ؛ این«وَنِعْمَ الْوَكِیلُ

ترساند،   هااي دلاوري هساتند كاه نمای     ها آدم گوید: این رود! قرآ  نمی ها بالاتر می بترسید! ولی ایما  این

اي باید وجود داشته باشاد كاه    باكانه الكی نیست! معلوم است كه یك عمق معرفتی ها هم تهورهاي بی این

گویناد:   و بعاد مای  « هذََا ماَ وعَدََناَ اللَّهُ وَرسَُاولُهُ »مانند!یعنی به این معرفت رسیده كه  ها در این فضا می این

 ترین حالت است. و این حالت توحیدي« كند خدا ما را كفایت می» ؛«الْوَكِیلُوَقَالُوا حسَْبُناَ اللَّهُ وَنِعْمَ »

و سالم تسالیما كثیارا و حسابنا الله و نعام      »قبلا عرض كردیم كه در زیارت جامعه كه همه دعاها باا  

 شود و این عمق توحید است كه خدا كافی است. تمام می« الوكیل

مَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ یَمسْسَْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَا َ اللَّهِ وَاللَّاهُ ذُو فَضاْلٍ   فَانْقَلَبُوا بِنِعْ»دارد:  139و در آیه 

 ها نرسید. شود كه در اجتماع دشمن رفتند و برگشتند و هیچ سوئی به آ  و نتیجه این می  ؛«عَظِیمٍ

آورد!  نه خودش را وساط مای  جا شیطا  و شیطنت است كه تحت هر عنوانی مثل براهین عاقلا بعد این

؛ ما كه از قبال  «إنَِّماَ ذَلِكُمُ الشَّیْطَا ُ یُخَوِّ ُ أَوْلِیاَءَهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخاَفُو ِ إِ ْ كُنْتُمْ مُؤْمنِِینَ»گویند:  ها می این

ند و ك بندي می افتد! عقل هم چیز خوبی است! یعنی ترس خودش را برها  گفته بودیم كه این اتفاقات می

دهاد، در حاالی كاه     شناسی است كه انسا  به ترس خودش یك نمااي برهاانی مای    این یك نكته معرفت

كند كه نگویید كسانی كه رفتند كشته  ترساند. و چقدر قرآ  مذمت می شیطا  او را از مبارزه و معارضه می

ردیم كاه چاه؟! باد باود     گویند: حالا جنگ كا  ماندند به یك چیزي رسیده بودند! یا می شدند، اگر زنده می

زند كه انگاار الا    كرد؟! یك جوري این حر  را می شد و به جامعه خدمت می رفت پزشك می داداشت می

 كوبد. شدت می كه شهید شده خدمت نكرده! این ادبیات را قرآ  به
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 دهیم تا نصا  این خبث طینات زیااد   رسیم به این منطق كه ما به كفار مهلت می می 138بعد در آیه 

؛ «ماً وَلَهُمْ عذَاَ ٌ مهُِینٌوَلاَ یَحسَْبَنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا أنََّماَ نُمْلِی لَهُمْ خیَْرٌ لِأَنْفسُِهِمْ إنَِّماَ نُمْلِی لَهُمْ لِیَزْدَادُوا إِثْ»بشود 

 دهایم تاا نصاا     هاا مهلات مای    ها را جمع كنیم. ما به ایان  یعنی باید به یك نصابی برسد تا ما بتوانیم آ 

 كنیم. گناهش بالا برود! این كاري است كه با كفار می

ماَ كَا َ اللَّهُ لِیذََرَ الْمُؤْمنِِینَ عَلَى ماَ أَنْاتُمْ عَلیَْاهِ حتََّاى    »روند!  حالا مؤمنین! مؤمنین هم در یك ابتلاء می

بِ وَلكَِنَّ اللَّهَ یَجْتَبِی مِنْ رسُُلِهِ مَنْ یشَاَءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ یَمِیزَ الْخَبیِثَ مِنَ الطَّیِّبِ وَماَ كَا َ اللَّهُ لِیُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَیْ

 «وَرسُُلِهِ وَإِ ْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِیمٌ

 )جداسازی خبیث از طیب( ادبیات ریزش و رویش

نیست كه مؤمنین را همین جور رود یعنی اصلا شأ  خدا  ؛ وقتی كا  در سیا  نفی می«ماَ كَا َ اللَّهُ  »

كه خبیث  ؛ مگر این«لِیذََرَ الْمُؤْمنِِینَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ حَتَّى یَمِیزَ الْخَبیِثَ مِنَ الطَّیِّبِ »كه هستند نگه دارد. 

 را از طیب جدا بكند؛ 

یاك   ادبیات خبیث و طیب مفصل است: یك خبیث و طیبی داریم كاه باین كفاار و ماؤمنین اسات و     

الاذین  »ي مؤمنین و در جامعه ایمانی! یعنی كسانی كه به ظااهر جازء    خبیث و طیب داریم در خود دائره

افتاد و بااز    ها جدا بشوند! یعنی این اتفا  می كند و باید خبیث ها را هم خدا رها نمی هستند كه این« امنوا

آورد. وقتی شاما باه تادریج     خدا با هم می جا تركیب كفار و منافقین را بینید در این ها می در نصابی از این

هجري، می بینید همین جاوري ایان پاكساازي صاورت      8؛ یعنی در سال 18روید به سمت سور جزء  می

گذارد یعنی این سنت خدا نیست كه، حتی در همین  اي است كه خدا اصلا نمی گیرد. این هم یك نكته می

ت در یك كاسه جمع بشاوند! و باا امتحانااتی ایان تفكیاك      دنیا، بگذارد همه قر و قاطی با اعتقادات متفاو

بینید طبقاتی هساتند   گذارد. در قرآ  می بندي سانترفیور می افتد؛ یعنی همه را در دستگاه طبقه اتفا  می

كنناد.   ها نسبت خوبی هم با كفار برقرار مای  برند كه شبیه ادبیات كفار است و این كه ادبیاتی را به كار می

ناه ایان طار  و ناه آ       (193)نساء: «مذَُبذْبَِینَ بَیْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَؤُلاَءِ وَلاَ إِلَى هَؤُلاَءِ»یكعده  درست است كه



12 

 

؛ یكهو در جاي دیگر آ  طرفای غاش   (123)نساء: «هُمْ لِلْكُفْرِ یَوْمَئذٍِ أَقْرَ ُ مِنْهُمْ لِلإِْیمَا ِ»ولی  ،طر  هستند

 كنند. می

هاي دینی؛ براي همین ادبیاتی باه ناام ریازش و رویاش      افتد در حكومت اتفا  میبدانید كه حتما این 

وجود دارد. ممكن است بگویید این خبیث و طیب را یك جور دیگري جدا كنید! ولی قرآ  همین راهكاار  

را دارد. البته این توجیهِ این نیست كه هر كسی را كه به دستما  آمد بریزیم! این سر جاي خودش مفصلا 

وَإِذْ یَقُولُ المُْنَافِقُو َ وَالَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ماَ وعَدََناَ اللَّهُ وَرسَُولُهُ إِلَّا »ث دارد. در سوره احزا  هم دارد بح

اي  گویند: خدا ما را فریاب داد! ماا را در چاه جبهاه     شود منافقین می ؛ وقتی كه كفار جمع می(11)«غُرُورًا

كنند در راه خدا ماندند و جهاد كردند و این یك فریبی از ناحیه خدا بوده؛  فكر می هایی كه فرستادي؟! آدم

مِنَ الْمُؤْمنِِینَ رجَِالٌ صَدَقُوا ماَ »بود كه یكسري زدند! در آیه  53هاي انقلابی الكی  گویند: یك حر  مثلا می 

؛ یاك نكتاه لطیفای    (13)احازا :  «مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبدِْیل ا عاَهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فمَِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ

زنند! معیارهاا را   كنند! حر  را دست نمی زنند! حر  را عوض نمی وجود دارد كه این مؤمنین زیر میز نمی

و از البته اگر اشتباه بود عوض كن، ولی این نباشد كه تا قدري فشار آمد حر  را عوض كنای!    عوض نكن،

جااده  پیچانم!  آیم جاده را هم می خواهم بپیچم و می این به بعد سرِ حر  عوض شده بمانی! گاهی من می

خواهی بغل بزنی بز ، ولی بگذار جاده جاده بماند كه ملت بدانند كه آ  ایده  را خرا  نكن! اگر خودت می

ار جهاا  بایاد آماادگی ایجااد     كلی حركت انقلا  این است كه براي استقرار حكومت دینی در تماام اقطا  

 1بشود.

؛ حر  را «وَمَا بَدَّلُوا تَبدِْیل ا»كه حر  را عوض نكن! جهاد آ  هم این است كه بما  تا بشود!  خلاصه این

 را نده!  41را عوض نكن! شعارهاي سال  53عوض نكن! شعارهاي سال 

؛ این جور هم نیست كه خدا بخواهد شما را بر غیب «الْغیَْبِوَماَ كَا َ اللَّهُ لِیُطْلِعَكُمْ عَلَى »گوید:  و بعد می

وَلكَِنَّ اللَّهَ یَجْتَبِی مِنْ رسُُلِهِ مَنْ یشَاَءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرسُُلِهِ وَإِ ْ تُؤْمِنُوا »كند؟  . پس خدا چه كار میمطلع بكند

هاي آمد  این رسول هم  آمد  رسول هما  و مصیبت آورد و در جامعه رسول می ؛ «وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِیمٌ
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هما ! كه خود این رسول باعث جداسازي است. اگر آمد  رسول براي نماز خواند  و روزه گرفتن بود كاه  

آیند حكومات تشاكیل بدهناد،     كرد، بلكه تا رسولا  می كرد! خبیث و طیب را جدا نمی تفكیك ایجاد نمی

سِبْتُمْ أَ ْ تدَخُْلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِینَ خَلَوْا ماِنْ قاَبْلِكُمْ مسََّاتْهُمُ    أَمْ حَ»استهزاء و جنگ هم هست.  

مرحلاه    ؛ تاا باه ایان   (119)بقاره:  «الْبَأسْاَءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى یَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ

آید؟ یعنی زمانی كه همه با خدا داد و بیداد كنند!  سد كه بپرسد پس نصر خدا كو؟ این نصر خدا كی میبر

و این نصر هم مال همین دنیاست؛ یعنی نصر قریب مال جایی است « أَلاَ إِ َّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِیبٌ»كه بعد بگوید 

می شوند و این طر  هم جانش به گلو آ  طر  با هم جمع  ینشوند؛ یع زا  كفر با هم مجتمع میكه اح

 رسد. می

 برای خدا کار کنید تا نتیجه کارتان تا ابد باقی بماند

زمیناه طیاب     زمین طیب، زمین خبیاث،   تمام ادبیات خبیث و طیب در همین راستاست. كلمه طیبه،

 اگار زمینای خبیاث بشاود،      ؛(53)اعرا : «لاَ یَخْرُجُ إِلَّا نَكدًِاوَالْبَلدَُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَبَاتُهُ بإِِذْ ِ رَبِّهِ وَالَّذِي خبَُثَ »

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتثَُّتْ مِنْ فَاوْ ِ  »اي هم خبیث باشد؛  ارزشی دارد و اگر زمینه نتیجه بی 

آید و  د چیز به درد بخوري از داخل آ  در نمیاي خبیث باش ؛ و اگر كلمه(12)ابراهیم: «الْأَرْضِ ماَ لهَاَ مِنْ قَرَارٍ

كاه ایان كاار مثال      این یكی از معالم بزرگ دینی است كه اگر كسی بخواهد كاري از خودش بروز بدهاد 

اي بماند، باید از زمین پاكی بلند شود، پس باید خودش را پاو كناد. ایان كاار پااو مثال       ي طیبه شجره

اش از  است كه اجتثاث شاده؛ یعنای تماام جثاه     ي خبیثه رهدرخت پاو است، ولی كلمه خبیثه مثل شج

برد كه این كااري كاه از    برگ و باري بدهد؛ لذا به جد شخص را در این می ي ندارد تاقرار خاو درآمده و

. او مقدما  باید خودش را پاو بكناد و بعاد   شود، باید از یك بلد طیب صادر بشود این انسا  دارد صادر می

توالی هم توالی زمانی نیست، بلكه مقدمتا باید به فكر خودش باشد تا به فكر كار؛ لذاست كه كار بكند. این 

 گویند: براي خدا كار كنید تا نتیجه كارتا  تا ابد باقی بماند. امام می

 صلوات!



18 

 

 

 

                                                           
ایستند و دلیل هام   هاي دینی می . )پدیده منافقین صاحب ثروت؛ یعنی ملأ و اشرا  و مترفین كه در طول تاریخ  در مقابل حاكمیت 1

تواند چیزي باه ناام حكومات دینای      آید و نمی دارد؛ چو  اگر جامعه به سمت خوشگذرانی برود عملا تحمل دینی آ  جامعه پایین می

بكند. به عنوا  یك كارگاه تخصصی باید بحث كرد كه میزا  تولید رفاه در هر جامعه باید چقادر باشاد؟ و در چاه اركاانی بایاد      تحمل 

ها باید باشد؟ یا در خدمات پزشكی؟ یك بحاث هام ایان     برود؟ آیا تولید رفاه با تولید خودرو باشد؟ در تفریحات باید باشد؟ در خوردنی

شاكند. هار چقادر     اتفاقا مقاومت چنین ملتای مای   زده بشود،  زدگی ببرید و در خورد و خوراو رفاه سمت رفاهاست كه اگر جامعه را به 

اي در  زده شود و همه به دست و پا بیفتند درباره اقلام مورد نیاز شب عید... بروید از بزرگترها بپرساید: اصالا چناین مقولاه     جامعه رفاه

خواهاد   شود؟! اگر پیراهنی می ه نیازي وجود دارد؟! در شب عید نیازهاي آدم متفاوت میزما  جنگ وجود داشت؟  مگر در شب عید چ

خورد. حداكثر نیازي كه دارد مسافرت است ولی نیازهاایی كاه دارد    خواهد بخورد كه در طول سال می خرد، می در طول سال می  بخرد،

ي ولنتاین ملت مجبور شوند اقلام مورد نیاز اعالام بكنناد، یاا    كند نیازهاي مسافرتی نیست! چند وقت دیگر ممكن است برا برطر  می

هاا را انساا  باه     كاه ایان   مثلا اقلام مورد نیاز ماه رمضا ! در صورتی كه ماه رمضا  دقیقا زمانی است كه باید نیازها پایین بیاید! لذا این

 شود شب عید در بازارها حركت كرد( اصلا نمی  جهت ذهنی تحویل بگیرد و به خودش تكلیف كند كه من شب عید باید پیراهن بخرم،

دهد. اگر ما واقعا حكاومتی   . از هما  اول هم امام همین را گفت و مردم براي همین انقلا  كردند و همه چیز هم در همین معنا می 1

زند، این كار را آمریكاا   نمی دقیقه به فضا بفرستیم، خیلی چنگی به دل 11به نام حكومت دینی و قرآنی نداشته باشیم، اگر یك میمو  

كنیم. البته در حكومت اسلامی، در حكومت بااخلا ، در  میلادي انجام داده. گاهی ما اصل و فرع را قاطی می 54سال پیش، درسال  21

 فایده دارد. دقیقه در فضا بماند،  11اگر یك میمو  هم  حكومت دینی كه قدرت توسعه دارد،

دارند تا وقتی میماونی را باه     رود كه یك عده باید بیایند شعارهاي اصل انقلا  را نگه دارد به این سمت میولی متأسفانه آنقدر شعارها 

خواهم آ  كار را تحقیر كنم ولی آ  كار در این حكومات   فرستیم معنی داشته باشد و گرنه این كارها مال آمریكاست. البته نمی فضا می

 معنا دارد.


